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سرچشمه-برنامه نکوداشت دکتر مینوش مقیمی، 
آنکولوژیست و ازمتخصصین وموسسین  مهرانه 

در زنجان برگزار شد.
در این مراسم که به همت موسسه‌ی ترنم 
مهر باران،صبح روز جمعه) ۱۸ اسفند ۱۴۰۲( 
در سالن همایش‌های  مرکز تربیتی سهروردی 
زنجان با حضور مقامات و مسئولان استانی 
و چهره‌های شاخص و خیرین و معتمدین 
برگزار شد، از خانم دکتر مینوش مقیمی به 
پاس تاسیس انجمن مهرانه و ارائه‌ی خدمات 
ارزنده به بیماران و همشهریان زنجانی، تجلیل 

به عمل آمد.
مدیر عامل موسسه‌ی ترنم مهر باران در آیین 
بزرگداشت دکترمینوش مقیمی، ایشان را 
ذخیره‌ی طلایی برای استان زنجان دانست 
و گفت: ازاینکه نتوانستیم دکتر مقیمی را در 

زنجان نگه داریم تاسف می‌خورم.
دکترشهلا طاهری افزود: برگزاری این آیین 
نکوداشت کم‌ترین کاری بود که می‌توانستیم 

در حق خانم دکتر مقیمی انجام بدهیم.
مرکز  بنیانگذار  ثبوتی،  یوسف  پروفسور 
تحصیلات تکمیلی علوم پایه در زنجان و 
رئیس فرهنگستان فیزیک کشور نیز با ارسال 

پیام کتبی، زحمات دکتر مقیمی را ارج نهاد. 
متن پیام پرفسور ثبوتی به این شرح است: 
در  هماره  بزرگ  انسان‌های  شک  بدون 
خاطره‌ها می‌مانند، خانم دکتر مقیمی چون 
زندگی  آسمان  در  درخشان  ستاره‌ای 
می‌درخشد،  ضمن تقدیر و‌تشکر از موسسه‌ی 
ترتم مهرباران بابت برگزاری این نکوداشت، 
برای سرکارخانم دکتر مقیمی آرزوی سلامتی 
و موفقیت دارم واز اینکه نتوانستم در مراسم 
]نکوداشت او[حضورداشته باشم عذرخواهی 

می‌کنم.
همچنین دکتر علیرضا بیگلری، رئیس سابق 
انستیتو پاستورایران نیز با صدور پیام صوتی از 

دکتر مقیمی قدردانی کرد.
شهردار زنجان نیز در این آیین نکوداشت از 

دکترمقیمی تقدیر نمود و بزرگ منشی و از خودگذشتگی  
او را ستود.

دکترعلیرضا فیروزفر،  ایثار و فداکاریِ دکتر مقیمی را مثال 
زدنی دانست و با تقدیم هدیه‌ای از زحمات چندین ساله  

آن سرچشمه دانش، آن گسترنده بینش، آن عالم عامل، 
آن مخدره کامل، حکیمه محقق، متکلمه مدقق، آن معاند 
حیله و ترفند، راوی جملات همچو قند، آن مروج اندرز 
و پند، دارنده لبان پرخند، آن شکرریز شکرخند، آن بسان 
آفتـاب، همچـون بوی گـلاب، آن سـخی بی‌حسـاب، 
آن خوبی‌ها را فتح باب ، آن دنبال کننده ثواب، از بدی‌ها 
کند اجتناب،آن سـرشار از عشق، آن مشهد مهر و وفا، 
آن مظهر جـود و سـخا، آن معدن عشـق و وفا، آن روح 
بخش‌تر از نسـیم شـمال، آن صـاحب جـاه و جـلال، 
آن معــاند شـرارت و مـلال، آن جویـنده راه کمـال، 
آن ماه سیمای صاحب جمال، آن شیفته قرب و وصال، 
آن ناطق خوش بیان، آن به ظاهر و باطن عیان، آن ناطق 
حقایق دلی، طباخ اطعمه شور، آن سرشـار از نور، اسـتادِ 
تمـامِ طبـابت، واله و عاشـق کتـابت، آن بـری از غیـبت، 
گلستان فهم و فضائل، آن معاند رذائل، آن همدست 
عزرائیل، آن کاهنده آلام، آن استاد»گرانمایه«را همکلام، 
دوسـت بی‌همـتا، یار دانا، آن همیـشه پیـدا، به شـیرینی 
حلوا، سرشار از شور و غوغـا، آن موهبـت پروردگـار، 
صاحب شیرین‌ترین گفتار، آن واثق به کردار آن مُبینّ 
پندار، آن نگار ماندگار، آن یارِ شوخ و صمیمی، خانم 
دکتر مینوش مقیمی اعلی الله مقامه از اساتید علم طبابت 

بود و رفیع المرتبه و استادالاساتید.
نقل است: که در آن یوم که مینوش خاتون در وجود 
آمد، فرشتگان مقرب الهی دست‌افشان و پایکوبان، سفید 
پوش برای بدرقه این تابنده گوهر، رخشنده اختر و نکو 
خوی و نکو روی بر روی زمین پا نهادند و مورد تفقد 
قرار گرفتند و ایشان از تماشای فرشتگان متأثر و فرشته 
شدندی و دلیل انتخاب شغل طبابت همین فرشتگان 

سپید پوش بودندی.
یوسف بن ثبات بن احمد فرمود: آنگاه که دخترکان 
در شوارع به خاله بازی مشغول همی بودندی مینوش 
خاتون، مکتوب شفای ابن سینا تورق همی کردندی و 

در علم طبابت مرتبه عالی یافتندی و تخصص و فوق 
تخصص اخذ نمودندی.

نقل است شهلا خاتون ابن رحمت اعلی الله مقامه فرمود: 
مینوش خاتون در مَثل به اقیانوس ماندَ که انتها ندارد و 
متانت  ،صبوری،  علم  اندیشه،خرد،  افکار،  در  هرچه 
وزانت، صفا و صمیمیت او غرقه گردی به عمق ایشان 
پی نتوان برُد مینوش بانو، رنجی است که به گنج بدل 

گشته است، الماس تحت فشار، الماس می‌شود.
زهرا بانو لطف ِ الهی فرمود: دوست و دشمن جملگی 
اذعان نمایند که مصداق بارزِ فتبارک الله احسن الخالقینید 

حتی خودِ خدا کیف می‌کند از خلقت شما.
منقول است : مام مکرم ایشان که، خدایش رحمت کناد، 

به هنگام ولادت دست نوازش بر سر این 
فرشته بی‌مثال کشید و فرمود: عزیز دلم، الهی 
مادر جان، که به هرچه دست بزنی مطلا شود.

شمس الملوک بانو فرمود: از  شگفتی‌های 
دوره ما ،حضور و وجود ذی قیمت آن پری 
رخسار، فرشته خصال مینوش بانو در این 

دنیاست.
ایشان چندین هزار شاگرد تربیت نمودندی و 

دائم ما را به صبوری دعوت همی فرمودندی که: صبور 
باشید ،شکیبایی پیشه کنید، صبر کن ، الصبر مفتاح الفرج.

ناصرالدین ابن عبدالعلی بیک فرمود: یومی در معیت 
خانم دکتر به تزریق و درمان به عیادت راهی شدیم که 
در شارع سعدی وسط به جهت ازدحام، با اتول دیگری 
تصادم نمودیم، به جهت اینکه زمان تیمارداری از کف 
ندهیم، خویشتن را مقصر جلوه داده که فی‌الفور و به 
تعجیل فلوس دهیم و خلاص شویم، ابن عبدالعلی خان 
فرمود: خانم دکتر ما که مقصر نبودیم چرا فلوس دادی؟ 
مینوش بانو فرمود: جانِ بیمارم از همه چیز برایم مهم‌تر و 

ارزشمندتر است.
الحاج محمد آقا حدیدیان فرمود: این مقبوله خاص و 

عام، در علم ِ طبابت تمام، بی مثال است و بی همتا و 
ایضأ فرمود:

از آفرینش تو ایزد شاد است و شادمان
زان رو کند همیشه تو را شادمان و شاد

دختر عم شان گیتابانو فرمود:
تا نام عشق را به جهان جاودان کنی

ایزد خدای نام تو را جاودان کند.
کلمات قصار ایشان از شمار فزون است.چندان که فرمود: 

عمر دست خداست، ما فقط آن را به تعویق می‌اندازیم.
یا فرمود: معنای زندگی از دلِ  ناخوشی در می‌آد، یا ایضأ 
فرمود: آدم وقتی آگاه می‌شه دیگه بدبختی شروع می‌شه.

بانو دکتر صدیقه دهنایی جالینوسی فرمود:
سر و زر و دل و جانم فدای آن یاری
که حق صحبت مهر و وفا نگه دارد.

گلنوش بن علی آقا فرمود:کردی هرآنچه 
شرط وفا بود و مادری، رضی الله عنه خدای 

از تو راضی باشد ما که راضی هستیم.
فرمود:همه روزی  الاطباء  ناظم  بانو  سحر 
و روزگاری دارند و زندگانی می‌کنند لیکن 
زندگی جمله اقربای مینوش خاتون  به قبل و 
بعد از آشنایی و رفاقت با ایشان تقسیم می‌شود، شدت 
تاثیر و عمق بخشی و طویل نمودن عرض زندگی، بعد 

از حضور و آشنایی و نزدیکی با ایشان است.
زهرا خاتون پورعباس ابن یعقوب فرمود: عیون نافذ 
داشتی و به هر خسته و بی‌جان و بیمار نظر افکندی، 
حالت وی در دم دیگرگون شدی و علائم حیات در وی 
به وضوح عیان گشتی و این از کرامات مینوش باجی بود.

شهلا خاتون طاهرالمُلک امُّ باران در نعت وی فرمود: تو 
بی‌نظیر و بی‌همتایی، تو فرشته‌ای زمینی هستی که مقربان 
آسمان به وجودت می‌نازند و ایضأ فرمود: چی صدا کنم 

تورو ، تو که از گل بهتری.
مینو بانو دخت ایرج، که خدایش رحمت کناد فرمود:

که بهشت خیریه‌هاست زندگی می‌کنیم ووجود افرادی 
مانند خانم دکترمقیمی در این شهر و دیار،خود غنیمتی 

ارزشمند است.
گفتنی است در این برنامه محمدتقی ارغوانی‌فرد از 

دخت من جمله دارایی و فخر من است.
ایشان را از آن باب مقیمی گویند که، دائماً از ولایتی به 
ولایت دیگر رحل اقامت می‌گزید و مقیم می‌شد پس 

مقیمی خواندندش.
لیلا بی بی اعتمادالسلطنه فرمود: مینوش باجی بسی 
رقیق القلب است، رقت قلب ایشان به حدی است که 
با پرِ شاپرک،  دل نازک‌شان به نوازش در می‌آید به قول 

امروزی‌ها ، اشکشان دم مشک‌شان است.
اسماعیل ابن تقی در نعت وی فرمود:

گلعذاری ز گلستان جهان ما را بس
زین چمن سایه آن سرو روان ما را بس.

منقول است : امیریلَ یومی مُصر شد که مادر جان ، برای 
ناهار قورمه سبزی طبخ نمایند، گوگل تراپی نموده تا مواد 
لازم را تهیه فرمایند، طبق دستور گوگل، چند عدد لیمو 
عمانی اضافه نموده و مام گرام غذا را چشیده و ملتفت 
شدند که مقداری تلخ است برای رفع تلخی آن هویج 
اضافه نموده و چشیدند و دیدند که مقداری شیرین 
شده است، از گوگل سائل شدند که چه کنیم؟ برای 
کسر شیرینی آن؟اندکی سیب‌زمینی علاوه نمودند،  شما 
حساب بفرمایید در خورشت قورمه سبزی که هویج و 
سیب زمینی موجود باشد بیشتر شبیه آش ترش است یا 

قورمه سبزی؟
و این از کرامات مینوش خاتون بود.

زهرا سلطان سلطانی فرمود: مدام در کیف دوشی ایشان 
به جای ابزارآلات خودآرایی و مانیکور و پدیکور، کتابی 
برای مطالعه موجود است، ایشان به جای وسایل سرخاب 
و سفیداب که ظاهری‌است به درون عُلقه وافری دارد و 
درون را به برون ارجح می‌داند و می‌فرمایند: ما درون را 

بنگریم و قال را.
بعد از کلی آنکولوژی کردن فرمود:

ما را به سخت جانی خود این گمان نبود.
عمرشان دراز و دولت عشق شان پاینده باد.

نگار  ماندگار

نـوروز در علم نجـوم نقطه اعتـدال 
بهاری واول حمل است لذامی‌توان 
چنـین برداشـت کـرد که مـراد از 
نـوروز، روزهـایی اسـت که درآن 
حکمت گفتمانی شکل می‌گیرد 
وابرو بهار در هم می‌آمیزد تا بگوید
»ابر است و بهار است وهوا هم مزه دارد
برخیـز که لغزیدن پا هم مـزه دارد

نوروز  درحال وارد شدن است وچندصباحی برای ورود 
این سرگشته‌ی دیوانه کننده نمانده است،  نوروز در ممالک 
آسیای میانه، بهترین موسم در شمار است، لذااین موسم 
دل‌افروز را در ایران و کشورهای فارسی زبان از ایام سلطنت 

سلاطین  تا این زمان جشن می‌گیرند.
امیر باشی یا فقیر، ولی باشی یا وزیر، وکیل باشی یاموکل 
به قدر حیثیت خویش دارالمکان خویش را مزین می‌کنند 
واطفال واهل وعیال رادرخورشانُ لباس‌های فاخر می‌پوشانند. 
دراین یوم فیروز که سالی یک روز هم  می‌خوانندش  اقربا 
ونزدیکان جهت تبریک وتهنیت،به‌خانه‌ی همدیگر  می‌روند

 و سعی بلیغ می‌کنند تا این روزبه مسرت وشادمانی وسرور 
به سر شود  و این  شاید تمام آیینی است که درایران نوروز 

شرف برگزارمی‌شود.
رسید موکب نوروز و چشم فتنه غنود
درود باد بر این موکب خجسته، درود

نسبت ما با نوروز مشخص است، نوروز از سلطنت جم، 
پادشاه اسطوره‌ای در بلخ آغاز می‌شود که بعد از پیروزی در 
برابر اهـریمن، لقـب »شـید« به اسـم او اضافه می‌شـود و 
نام »جمشـید« )جم نورانی( را به خود می‌گیـرد، به طـوری 
که حکیم ابوالقاسم فردوسی طوسی در شاهنامه این چنین 

دادسخن می‌کند:
چو خورشید تابان میان هوا

نشسته بر او شاه فرمانروا
جهان انجمن شد بر تخت اوی

از آن بر شد قره بخت اوی
به جمشید بر گوهر افشاندند
مر آن روز را روز نو خواندند

وازهمین جاست که حکمت گفتمانی نوروز شکل می‌گیرد
و تاکنون ادامه پیدا می‌کند.

تمام آیین‌های نوروزی)باوجود کمرنگ شدن‌های تدریجی 
در طول تاریخ( اعم از هفت سین)یا هفت شین(، خانه‌تکانی، 
چهارشنبه‌سوری، جشن بابا دهقان، سبزه‌ گذاردن و...، همه 

و همه ریشه در حکمت گفتمانی و حتی فلسفی دارد.
با این نگاه است که می‌توان  چندین ویژگی مهم در اهمیت 
نوروز را درک کرد.اول کلام اینکه درنگاه حکیمان ومشاهیر 
بزرگ ایران زمین مفهوم نوروزوبهار،پیوندی عالمانه و عاشقانه  
دارد و آدمی هماره دردرون خویش بهاران اندیش است اما 
زردی خزان و ترش‌رویی زمستان و سوزانندگی گرمای 
تابستان را هم دارد. چه در سیمای بیرونی وچه در اخلاق 

درونی و چه در بیان کلامی و گفتاری. 
خزان پیوست با سوز زمستان
بهاران آمدو‌جان شد گلستان

دراین اقلیم های چهارگانه
بودرمزی به غایت جاودانه

که سرسبزی جان اندربهاران
بودموقوف ایام زمستان

دوم کلام توجهی است که آیین‌های نوروزی به آفرینندگی 
وخلیفه‌اللهی انسان دارد.سبزه‌ گذاردن و درکنار آن دیدارهای 
اقربایی و حتی همسایگی وگاه دوری از عداوت ودشمنی،  
بخشش و بخشایش ودادن هدیه و عیدی همگی نشان 
از آیینی الهی است که می‌خواهد به ما شادی عطا کند که 
انرژی منفی و نیروهای اهریمنی رااز خوددور کنیدومثبت 

اندیش باشید. مولانا دردیوان شمس می‌گوید:
فصل بهاران شد ببین بستان پر از حور و پری

گویی سلیمان بر سپه عرضه نمود انگشتری
رومی‌رخان ماه‌وش زاییده از خاک حبش

چون نومسلمانان خوش بیرون شده از کافری
گلزار بین گلزار بین در آب نقش یار بین

و آن نرگس خمار بین و آن غنچه‌های احمری
وسوم کلام اینکه  نوروز، دلالت  بر حکمرانی عادلانه یا 
حکمرانی مطلوب در جهان دارد واین ایده از قدیم در آیین 

نوروز متبلور بوده است.
یکی از این نمونه‌ها جمشید است که پادشاه دادگری است ، 
آنجا که تنها درگیری‌های این پادشاه برابر نیروهای اهریمنی 
وماورایی و ذهنی است. آنجا که در این درگیری‌هاست که 
انسان‌ها نمی‌میرند وحاکمیت گسترانده می‌شود و  حکومت 
دیرپـا  می‌مانـد وحکـومت ضحـاک را به زمیـن می‌زنـد و 
حاصلش جشنی است به نام نوروز،  لذا این جشن براصل 

دادگری وگفتگو و نشست و برخاست استواراست.
درچهارمین کلام گفتمانی اصیل شکل می‌گیـرد وآن حفظ 
محیط زیست و بهداشـت است. می‌دانیم که آب و آتـش 
خاصیـت پاک‌کنندگی دارند، در این میـان آتش، حضـور 
پررنگ‌تری دارد، طوری که  بـرای آتش به جای اسـتفاده از 
تعبیر خاموشی و مردن، از تعبیر »گل کردن« استفاده می‌کنیم 
و بر سوزانندگی بدی‌ها تاکید از سرخی‌اش طالبیم ،و زردی 

ونخوت ومردگی رابه او پیشکش می‌کنیم.
پنجمین کلام تحکیم پیوندهای خویشاوندی در قالب‌های 
اجتماعی است؛متاسفانه درایران‌جشن چله‌بهاری که درگذشته 

برپا بوده برگزارنمی‌شود...  ادامه در آبگینه)ستون روبرو(

نوروز یک حکمت گفتمانی

ذکر احوالات  دکتر مینوش مقیمی

مهربانی، نجات دهند است

مسابقات کونگ فو در زنجان 
با قهرمانی کردستان به پایان رسید

سرچشمه-در آیین نکوداشت مینوش مقیمی، دکترسحر 
ولی‌مقدم؛ از شاگردان ایشان گفتگوی کوتاهی را به صورت 

زنده با وی انجام می‌دهد. 
او که رابطه‌ی صمیمی و همدلانه‌ای با مینوش مقیمی دارد از 
وی می‌خواهد تا چند و چون حیات هم‌ذات پندارانه با انسان‌ها 
و عشق به آدمی بگوید و تا مقیمی زبان به سخن می‌گشاید 
سالن یکسره شعف و شور و سرور می‌شود و اشک در 
چشمان مینوش حلقه می‌زند. او از غم وشادی و از رنج‌ها و 
مرارت‌هایی می‌گوید که در مسیر پرفراز و فرود زندگی خود 
داشته است. از مهربانی و بردباری و دیگرخواهی که اکسیر 
انسان عاشق‌پیشه است و اینکه در تمام مراحل زیست اجتماعی 
اتکا به خدا و منبع عظیم نور و نصرت رمز رشد وتعالی  است.‌
ولی‌مقدم از خنده‌های گرم و گیرای مقیمی می‌پرسد و در 
پاسخ چنین می‌شنود: در زندگی تا می‌توانید بخندید و مهر 
بورزید و مهربانی کنید،  مهربانی نجات دهنده است و معجزه 
می‌کند. او ادامه می‌دهد:هرگز در غم‌ها و سختی‌ها خنده و 
لبخند را فراموش نکرده‌ام، بیمارانی داشته‌ام که شرایط بدی را 
تجربه می‌کردند ولی به آن‌ها می‌گفتم فقط بخندید، زندگی به 
خنده شیرین است و شادی ما را از درون فتح می‌کند و بهار را 

در ضمیر ما می‌رویاند.

سرچشمه- مسابقات کونگ فو قهرمانی کشور دختران به 
میزبانی زنجان روز شنبه با قهرمانی کردستان در هر ۲ رده سنی 

نونهالان و نوجوانان به پایان رسید.
به گزارش ایرنا، در این رقابت‌ها دررده سنی نونهالان کردستان، 
آذربایجان شرقی و البرز به ترتیب به مقام های اول تا سوم 
رسیدند.در رده سنی نوجوانان نیز کردستان اول، البرز دوم و 
کهگیلویه و بویراحمد سوم شد.کاپ اخلاق مسابقات کونگ 

فو قهرمانی کشور دختران نیز به زنجان رسید.
در این مسابقات ۱۶ تیم از ۱۴ استان کشور شرکت کرده بودند 
و ۱۰ نفر از بازیکنان زنجانی در هر ۲ رده سنی مدال نقره تا 

برنز را از آن خود کردند.
رئیس هیات کونگ فووهنرهای رزمی زنجان‌سطح مسابقات 
را خوب ارزیابی کرد و گفت: در این دوره از مسابقات تیم 
های قوی شرکت کرده بودند ضمن آنکه در کونگ فو بانوان 
برای اولین بار میزبان بودیم و بیش از ۸۰ درصد بازیکنان 
زنجانی اولین حضور خود را تجربه کردند.علی حدادیان افزود: 
تلاش می کنیم مسابقات آتی کونگ فو و هنرهای رزمی را 
میزبان باشیم که این مهم می تواند در ارتقای ورزش بانوان 
استان بسیار تاثیرگذار باشد.رئیس هیات کونگ فو و هنرهای 
رزمی زنجان یادآور شد: در این دوره از رقابت ها حدود ۳۰۰ 
میهمان حضور داشتند و ۳۶ دختر زنجانی در این رخداد مهم 
شرکت کرده بودند.به گفته وی، هم اکنون بیش از یک هزار و 
۵۰۰ ورزشکار در همه رده های سنی در این رشته ورزشی 
فعالیت می کنند که از این تعداد حدود یک هزار نفر مرد و 

مابقی زن هستند.
مسابقات کونگ فو قهرمانی کشور دختران طی ۲ روز در 

زنجان برگزار شد.

تقی سالک

شهرام  یوسفی

ایشان قدردانی کرد.
دکترفتحی از قضات تجدیدنظراستان نیز در این آیین 
نکوداشت حضور خانم دکترمقیمی رادرزنجان شایسته‌ی 
زنجانی‌ها دانست و گفت: بسیار مفتخریم در شهر زنجان 

به  استان  موسیقی  شده‌ی  شناخته  هنرمندان 
همراه علی کریمی و نیما ارغوانی‌فرد  به اجرای 

موسیقی پرداختند.
درپایان مراسم تعدادی از موسسه ها‌ی خیریه 
استان و شخصیت‌های حقوقی و حقیقی با 
تقدیم  هدایایی از دکتر مقیمی تقدیر نموده و بعد 
از رونمایی ‌از پرتره‌ی ایشان حاشیه‌ی آن را امضا 

کرده و عکس یادگاری گرفتند.
متن  لوح موسسه ترنم مهر باران به دکتر مینوش 

مقیمی:
در میعادگاه عهد الست جان انسان عاشق تجلی 
گاه ذات و صفات حضرت حق قرار یافت و 
بدینسان این برترین آفریده با دو بال دانش و 
ایمان به شرفیابی بارگاه اعلای دوست نایل 

گشت.
استاد فرهیخته سرکار خانم دکتر مینوش مقیمی

باقلبی مملو از احترام
نشان راستین گذشت، فداکاری، ایثار و استواری 
بر شانه‌های سترگ ایران عزیز با نام‌هایی آراسته 
است که در راه سلامت جامعه جان برکف نهاده 
وعاشقانه داشته‌های خویش را نثار می‌کنند. و 
شما که همچون فرشته نجاتی ایمان، صداقت 
و مهارت را ابزار خود نموده و رنگ محبتی 

آسمانی در پهنای زمین گستراندید.
جامه سپیدتان، دستان معجزه گرتان و قلب 
مهربان‌تان در کاستن درد و التیام آلام دردمندان 
تبلوری از عشق و ایثار در کالبد این سرزمین 

گردید.
با سرانگشت عشق‌تان بر گیتی، »مهرانه« را به 
عنوان سرای امید؛ جاودانه کردید. درس انسانیت 

نوشتید و یادگاری ماندگار گذاشتید.
این لوح سپاس را با کمال افتخار تقدیم حضور 
ارزشمندتان می‌کنیم تا گواه عشق و ایمان و اراده 

متعالی آن بزرگوار باشیم.
در این گاه که تلاش بی‌وقفه و شبانه‌روزی شما 
در کنار همراهان بی‌ادعا قطره ها را به دریا و 
ذره ها را به خورشید پیوند داده است امیدواریم 
ستاره زندگی و اختر دانش‌تان پیوسته ایام بر دل 
بیماران بتابد و همواره دعای خیر بندگان بدرقه راه 

شما باشد.
 شهلا طاهری

مدیر عامل موسسه ترنم مهر باران

دکتر مینوش مقیمی،  از موسسان مهرانه تجلیل شد

 این چله در کشورهای همسایه هنوز پابرجاست اما روی 
سیزدهمین روز بهار اتفاق است، دراین روز ایرانیان ازخانه 
بدر می آیند و دردل طبیعت روزرابه شب می‌رسانند و اعتقاد 
نحسی عدد سیزده را بااینکار ازخود وخانواده دورمی‌کنند. 
گرچه این تعبیرتحقیقابی‌معناست ولی همین امر)سیزده نوروز( 

به تحکیم بنیاد خانواده می انجامد.
در ششمین کلام»ارجمندی هنـر« اصل گفتمان قرار می‌گیرد
موسیقی، رقص، شعر، داستان، نمایش و ورزش در آیین‌های 
نوروزی جلوه ویژه دارد.  شعرخوانی، داستان‌خوانی، نمایش‌ 
قاشق زنی، نمایش حاجی‌فیروز و غیره که در دربارها رونق 

داشته و هنوز هم در بین مردم ما پابرجاست
در زمینه  آیین‌های ورزشی، مثل ورزش پهلوانی، زورخانه‌ای، 
کشتی، اسب‌دوانی، بزکشی و خیلی از بازی‌های بومی محلی 

را درمناطق و قبایل مختلف شاهدیم.
درانتها، کلام‌هایی که رفت ما را به این نکته می‌رساند که 
»نوروز« یک سبک زندگی است، سبکی گفتمانی  که برای 
ما مجموعه‌ای از امیدواری، نظم، رواداری، صلح، شادی ، 
عشق وهنر، شعر، نمایش ، سرزندگی وسرسبزی ، پیوندهای 
خویشاوندی، توجه به هم‌نوعان، آشتی و نیکوکاری را به 
همراه دارد و جالب اینکه نوروز تنها جشنی است که می‌توان 
گفت به همه انسان‌ها اعم از مرده و زنده، فارغ از جنسیت، 
سن، نژاد و مذهب توجه می‌کند. در حالی که آیین‌های دیگر 

شاید این ویژگی ها را نداشته باشد.
برآمد باد صبح و بوی نوروز
به کام دوستان و بخت پیروز

مبارک بادت این سال و همه سال
همایون بادت این روز و همه روز

ایامتان شاد.

ادامه از ستون آب
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بینش و منش شاعری حافظ

جانشین فرمانده انتظامی استان زنجان در رزمایش عملیاتی و 
ترافیکی پلیس، ویژه نوروز ۱۴۰۳ از آمادگی صددرصدی برای 

خدمات رسانی مضاعف به مسافران خبر داد.
به گزارش‌مهر،سرهنگ ایرج خانی پوردررزمایش نوروزی باتشریح 
عملکردواقدامات فرماندهی درخصوص روزهای ‌پایانی سال به 
تقارن سال نوباماه مبارک رمضان اشاره کرد وافزود: ملاحظات لازم 
برای حفظ شئونات روزه داران و هم تسهیل امور رفاهی مسافران 
و رانندگان جاده‌ای تدبیر شده است.وی، به مراسم چهارشنبه آخر 
سال اشاره کرد و اظهار داشت: امیدواریم با تدابیر صورت گرفته 

مراسمی پرنشاط و عاری از هرگونه سانحه ناگوار داشته باشیم.

حافظ موسوی شاعری است که می‌توان اشعارش را آینه‌ای 
از روح زمانه دانست، اشعار او علاوه بر تاکید به فردیت و 
دغدغه‌های زندگی انسان امروز، گاه سوگیری‌های سیاسی 
و اجتماعی دارد و به خصوص اشعار او درباره‌ی خاورمیانه 
و عصبانیت انسان شرقی از پیامدهای حضور دیگران در این 
منطقه را در زبانی ساده بیان می‌کند. او معتقد است جایگاه 
شعر امروز مانند گذشته نیست و در دنیای امروز، شعر هنرِ 
بلامنازع نبوده و جایگاه خود را به رسانه‌ها و هنرهای دیگر 

داده است.
حافظ در مباحث نظری تبحر زیادی دارد، ادبیات کهن و 
شعر معاصر را خوب می‌شناسد و روایت در شعر او جایگاه 
ویژه‌ای دارد. او از نظر روایی به مهدی اخوان ثالث نزدیک 
است. برای نمونه او در مجموعه‌ی »زن، تاریکی، کلمات« 
از زبانی که در حال مصرف شدن است شعر می‌سازد. 
در »سطرهای پنهانی« و »خرده‌ریز خاطره‌ها و شعرهای 

خاورمیانه« از تکنیک‌های داستان نویسی بهره می‌گیرد.
حافظ موسوی، با نخستین مجموعه شعرش، »دستی به 
شیشه‌های مه گرفته دنیا« نشان داد که شاعر شعرهای آرام 
با ایماژهای دلنشین و مفاهیم فردی و گا‌ه اجتماعی است. در 
شعرهای او با زبانی زلال و عاری از تعقیدهای لفظی و‌‌ گاهی 
روایی، شاهد لحظه‌های شخصی و دلتنگی‌هایی هستیم. در 
کتاب »عکس‌های فوری« که توسط نشر پن پاب)سوئد( 
در سال 1389 چاپ شده اما او از خودش فاصله گرفته 
و در بخش نخست این کتاب بیشتر به مضامین اجتماعی 
می‌پردازد و حتی می‌توان گفت که راوی یک جنبش 
اجتماعی در مقطع خاصی از تاریخ معاصر ایران است. در 
بخش دوم »عکس‌های فوری« اما از این رویکرد اجتماعی 
فاصله می‌گیرد و شعرهایش در حال و هوای اشعار تغزلی 

شکل می‌گیرند.
از آنجایی که در جامعه‌ی ما به ویژه بعد از انقلاب مدتي شعر 
سياسي-اجتماعي مورد توجه واقع شد و مدتي دیگر شعر 
تغزلی و عاشقانه رونق گرفت، دلیل اصلی اين رویکرد ناشی 
از موقعیت‌های متفاوت و مقتضیات اجتماعی است، زیرا با 
توجه به این که نظم موجود در ایران بر اساس ایدئولوژی 
معینی شکل گرفته است، شعر غنایی نیز مانند  شعر سیاسی 
و اجتماعی از حساسیت خاصی برخوردار است. اگر هدف 
شعر غنایی صیانت از حریم فردی و شخصی آحاد جامعه 
باشد، کار یکسان سازی جامعه که سودای تمامیت‌خواهی 

در معنای کلی آن است خیلی دشوارتر خواهد شد.
در مورد شعر سیاسی- اجتماعی هم در 60 سال اخیر باید 
گفت در دهه‌ی چهل و اوايل پنجاه عمده‌ترين مولفه‌ي 
شاعران شناخته شده چون شاملو و اخوان و آتشي و... 
نگاهي بسيار آرامان-خواهانه بود و دلایل آن هم از یک سو 
انعکاس بیش از نیم قرن مبارزه‌ی آزادی خواهانه‌ی مردم 
ایران برای کسب آزادی و عدالت بود که با شکست‌ها و 
سرخوردگی‌های عظیم اجتماعی همراه شد. برای نمونه 
شکست جنبش ملی به رهبری دکتر مصدق در سال 
1332 جامعه‌ی روشنفکری ما را بیشتر از مردم عادی درهم 
شکست و خشم فروخورده در بطن آن موجب عصیان در 
ادبیات و عرصه‌های اعتراض نرم و ادبی و مدنی شد. به 
عنوان مثال صبغه‌ی آرمان‌خواهانه‌ای که در شعر شاملو و 
آتشی و اغلب شاعران مهم ما در آن دوره وجود داشت، در 
شعر جهان نیز چنین رویکرد و روندی وجود دارد. به عنوان 
مثال نرودا، ناظم حکمت، بورخس، یانیس ریتسوس و خیلی 
از شاعران معروف قرن بیستم برای آزادی، عدالت‌خواهی و 
مبارزه با استبداد و ستم ستیزی شعرهای زیادی نوشته‌اند و 

آرمان‌هایشان در آینه‌ی شعرشان تجلی یافته است. 
بالطبع شرایط اجتماعی-سیاسی جوامع با ادبیات ارتباط 
مستقیمی دارد و ادبیات و هنر را عمیقاً تحت تاثیر خود 
قرار می‌دهد و واکنش مشابه شاعران و نویسندگان در 
پهنه‌ی جهان دلیل روشنی بر این مسئله است. اما ادبیات و 
سیاست چند تفاوت مهم باهم دارند یکی اینکه ادبیات سعی 
می‌کند پیچیده‌ترین مفاهیم فلسفی، جامعه شناختی، روان 
شناختی، مذهبی و... را به ساده‌ترین شکل ممکن طرح کند. 
یکی از مهم‌ترین کارهای ادبیات ساده‌سازی پیچیده‌ترین 
حقایق است. در واقع ادبیات مفاهیم ذهنی و انتزاعی مثل 
رنج و عشق و مرگ و ایمان و امید و خشونت و تنهایی 
و اضطراب و...را با طرح موقعیت‌های عینی ساده می‌کند.
ولی سیاست عموماً متکی به وارونگی و وارونه‌سازی است، 
ساده‌ترین مسائل در سیاست به پیچیده‌ترین معماها تبدیل 
می‌شوند. تفهیم این نکته‌ی بدیهی که »خیر، خیر است و 
شر، شر« به سیاستمدار کار بسیار دشورای است. تقریباً 
غیر ممکن است شما بتوانید یک سیاستمدار را قانع کنید 
که به جای منافع شخصی بر اساس منافع جامعه تصمیم 
بگیرد. به نظر می‌رسد او در هاله‌ای از خودخواهی زندگی 
می‌کند، این فرق اساسی ادبیات و سیاست است. تفاوت 
دیگر این است که سیاست تنیده با مصلحت اندیشی 
است، تصمیم‌های سیاسی عموماً از فیلتر سنجه‌های مطابق 
با مصلحت عبور می‌کنند در حالی که در ادبیات، نویسنده 
حقیقی فارغ از مصلحت‌اندیشی در جستجوی حقیقت ناب 
و عریان است. در سیاست اصولاً حقیقت اهمیت چندانی 
ندارد. تقاوت دیگر آن‌ها این است که ادبیات تاثیرزیادی در 
زندگی آدم‌ها ندارد و یا تاثیرش معنادار نیست اما یک تصمیم 

سیاسی می‌تواند بر سرنوشت آدم‌ها فوق‌العاده موثر باشد. 
تاثیر یک تصمیم و عمل سیاسی)درست یا نادرست( را 
می‌توانید در زندگی آدم‌ها ببینید، با این همه سئوال این است 
که سیاستمدارانی که این همه قدرت دارند و توانمند هستند 
و این همه امکانات در اختیارشان است چرا از ادبیاتی که این 

همه ضعیف است هراس دارند؟ 
با این که سیاست اتوریته‌ی سازمانی و ذات هژمونیکی 
دارد اما در سرکوب ادبیات و هنر ناتوان است. شریعتی 
می‌گوید: هیچ قدرتی نمی‌تواند نویسنده‌ای را ساکت کند 
مگر خواننده‌اش. مفهوم مخالف این سخن این است که هیچ 
کس نمی‌تواند به نویسنده قدرت بدهد الا مخاطبانش. اگر 
سیاستمداران به این سخن باور داشته باشند نباید نگران کتابی 
‌شوند که دو هزار خواننده هم ندارد. نباید از فیلمی بترسند که 
در کشور 80 میلیونی دو میلیون نفر آن را می‌بینند و دو ساعت 
بعد فراموشش می‌کنند، مضافاً اینکه نوع قدرتی که خوانند به 
نویسنده می‌دهد اصولاً از جنس قدرت سیاسی و تشکیلاتی 
نیست، نوعی قدرت معنوی میان نویسنده و خواننده است. 
همین خوانندگان اعضای حزبی نیستند که نویسنده دبیر کل 
آن باشد. سیاست نه می‌تواند از کسی نویسنده بسازد و نه 
می‌تواند یک اثر را خاموش کند و دخالت سیاست در فرایند 

ادبیات، اکولوژی ادبیات را به هم می‌ریزد.
به هر صورت دخالت سیاست در ادبیات امری الزامی در 
ذهن زنگار بسته‌ی نهاد قدرت شده است ولی با این همه 
ادبیات راه خودش را می‌رود و کمترین خللی در روند آن 
رخ نخواهد داد. شاعران را با بخش‌نامه و ممیزی نمی‌توان 
متوقف کرد و هر شاعر و نویسنده‌ای به هر لطایف‌الحیلی 
حرف خود را خواهد زد همانگونه که در تاریخ ادبیات 
نمونه‌های آن بسیار است. در شعر معاصر نیز اوضاع همین 
است و حافظ موسوی نیز در اغلب آثارش نگاهی به اوضاع 
اجتماعی سیاسی ایران داشته و از کنار مصائب معاصر 
خاموش‌وار نگذشته است. او خود می‌گوید: در شعرهای 
»جمهوری«، آشفتگی اوضاع اجتماعی در اوایل دهه ۱۳۷۰ 
مجالی نداد که بیش از یکی دو شعر عاشقانه بنویسم. در 
کتاب بعدی )زن، تاریکی، کلمات(، تغزل و اروتیسم کمی 
پررنگ‌تر شده و این روند در کتاب بعدی ادامه یافته و صد 
البته در »عکس‌های فوری«، ظاهراً کمی بیشتر به چشم 

می‌آید.« 
با این تفاصیل می‌توان گفت که شعرهای حافظ موسوی 
اصولاً در کانون این دوگانگی اتفاق می‌افتد: تنش‌های 
اجتماعی از یک‌سو و تجربه‌های شخصی از سوی دیگر. 
حافظ می‌گوید:من یک شاعر اجتماع‌گرا بوده‌ام و برای نمونه 
در کتاب »عکس‌های فوری« وجه اجتماعی شعرها کمی 
آشکارتر به سیاست گرویده است و وجه غنایی آن کمی 
آشکارتر به اروتیسم و بهتر دیدم که آنها را در دو بخش 

جداگانه تنظیم کنم.« 
همانطور که اشاره شد روایت در شعر حافظ جایگاه ویژه‌ای 
دارد و بر اساس همین تکنیک به رویدادهای اجتماعی 
نزدیک می‌شود و به شرح آن می‌پردازد. حافظ شاعری متعهد 
و انسانگراست، او چشم‌هایش را برای آرامش نمی‌بندد و به 
هیچ قیمتی آگاهی و آزادی خواهی خود را وا نمی‌نهد. اگر 
چه تعهد اجتماعی او به هنر مهم‌تر است و فضل تقدم را بر 
ادبیات قائل است و البته که تقدم فضل نیز در جهان او از 
آنِ ادبیات و هنر است. به تعبیر بلینسکی:»هنر امری اجتماعی 
است، اما با خدمت به خود در خدمت اجتماع است.« و 
حافظ در آثار و اکت و عمل سیاسی، اجتماعی خود نشان 

داده است که التزام عمیقی به این نکته و نگاه دارد.
تئودور آدورنو در مقاله‌‌ای سخنی پیرامون شعر غنایی و 
اجتماع، درباره‌ی شعر غنایی که غیراجتماعی‌ترین نوع شعر 
به شمار می‌رود، می‌گوید:»شعر غنایی اگر چه محصول 
غوطه‌ور شدن در امر فردی است، اما این غوطه‌ور شدن 
برای تبدیل شدن به اثر هنری باید به مرتبه‌ی جهانشمولی 
ارتقاء یابد. آیا جهانشمولی می‌تواند امری غیراجتماعی تلقی 
شود؟« و در ادامه می‌افزاید:»جهانشمولی محتوای شاعرانه 
عمدتاً اجتماعی است، فقط وقتی می‌توان حرف شعر را 
فهمید که صدای انسان را در انزوای شعر شنیده شود.« با 
توجه به کارکردهای اجتماعی شعر حافظ که ناظر بر بینش 
انسانی اوست، می‌توان گفت: در شعر حافظ از آن وضعیت 
شهود و جنون آمیز خبری نیست. شعر او شعورمند و 
خردگراست و در اغلب اوقات فارغ از حالات تخدیری 

و نوسانی به وقوع می‌پیوندد.
در عکس‌های فوری، شعری برای »عیسی سحرخیز« نوشته 
شده و از برخی لحاظ از قلمرو اشعار سیاسی و خطابی در 

سال‌های دهه‌ی ۱۳۴۰ می‌آید:
بر آب‌ها دست می‌کشم

بر پوست درختان
بر سنگ‌ها، صخره‌ها، علف‌ها

بر آن چیزها که در خیال من است و
اکنون اینجا نیست
پاهای ورم‌کرده‌ را

بر کف سیمانی می‌سایم
لکه‌‌های خون را

از جداره‌ی ناخن‌ها بیرون می‌کشم
و چهره‌ی از یاد رفته‌ام را

در پیاله‌ی آب می‌نگرم
که در خاطره‌های من هست و

اکنون اینجا نیست
باید به یاد بیاورم چهره‌ی خود را

باید به یاد بیاورم صدای زنم را
باید با دخترم برای راهپیمایی فردا قرار بگذارم

باید زیر و بم صدای کسانم را مرور کنم
باید این خرچنگ را از گلوی خودم بردارم
باید حنجره‌ام را از این کرختی خلاص کنم

باید آواز بخوانم، فریاد برآرم، جیغ بکشم
باید در این مربع کوچک

تا می‌توانم ضربدر )×( بزنم
باید نام خودم را

نام کسانم را
نامه‌ی دخترم، زنم، پسرانم را

باید نام بقال محله، خیابان‌های شهر،
پارک‌ها، کوچه‌ها، کافه‌ها، کتابفروشی‌ها

باید تمام نام‌های رو به فراموشی را
روزی هزار بار تکرار کنم
باید به یاد بیاورم »من«‌ام را
باید به یاد بیاورم لبخندم را

باید به یاد بیاورم لیوان را، ملافه‌را،
چای صبح را، نان برشته را

کتاب را، روزنامه را، خودکار را
باید به یاد بیاورم
باید به یاد بیاورم

من انسانم
تکرار می‌کنم »شلاق« تکرار می‌کنم »شلاق«

انسان
شلاق
انسان
شلاق
انسان

من انسانم!
باید به یاد بیاورم!

همچنان که اشاره شد حافظ موسوی یک شاعر پراتیکال 
به موضوعات و  ادبی  کنشگر  قامت یک  در  و  است 
رویدادهای اجتماعی- سیاسی واکنش نشان می‌دهد، زیرا او 
خوب می‌داند که ماهیت ادبیات و هنر اصیل اعتراضی است 
و اگر هنری از وضعیت اعتراضی خود فارغ شود به یائسگی 
و ناکارآمدی دچار می‌گردد و شعرِ بی‌خاصیت، مطلوب 
مردم و تاریخ نیست چون با مردم همذات پنداری نکرده 
و در انزوای خود زیسته است و هرگز صدای اعتراض 
کسی نشده است و به هیچ جمعیت و گروهی وفادار نبوده 
مورد اقبال واقع نخواهد شد. برخي از روشنفکران معتقدند 
که ادبيات بايد در ذات خود معترض باشد و نويسنده ذاتاً 
يک آنارشيست است. بنا بر این می‌توان گفت که هنر در 
ذات خود اعتراضی ازلی دارد. اعتراض به نظام پرتناقض 
هستی، اعتراض به بی‌عدالتی، اعتراض به قدرت. هنر نوعی 
شناخت مبتنی بر تجربه‌ی شخصی است و بر همین اساس 
است که معمولاً با ایدئولوژی سر سازگاری ندارد. به عبارتی 
می‌توان گفت فقط از طریق هنر است که انسان می‌تواند تا 
حدودی از تاثیر و تسلط ایدئولوژی برکنار بماند. منظور از 
ایدئولوژی،  همان مفهوم آگاهی کاذب است که آدورنو از آن 
سخن گفته است. بر این اساس حافظ به کارکرد اجتماعی 

شعر عمیقاً باور دارد و رابطه‌ی شاعر با اجتماع را به شکل 
یک »رابطه‌ی وجودی« درک می‌کند. او در گفته‌هایش شعر 
را پدیده‌ای عمیقاً اجتماعی می‌داند، از نظر او صدای شعر، 
صدای فردیت ‌یافته‌ی جامعه است و گرنه ارزش این همه 
بحث را نداشت. چون شور بودن وظیفه‌ی نمک نیست، 
بلکه خاصیت آن است. به نظر می‌رسد شعر هم چنیین‌ 

چیزی است. 
سعدی گلبیانی در مقاله‌ای می‌گوید:»آیا می‌توانیم از آثار 
یک شاعر حرف بزنیم بدون آن‌ که پیوند کار او را با سنت 
شعری دوران، سنت ادبی دوران، گفتارهای ایدئولوژیک 
معاصر او و مهم‌تر از همه، تحولات سیاسی، اجتماعی و 
اقتصادی دوران او، بررسی کنیم؟ ما در شرایطی مشغول 
نوشتن از هنر شعر هستیم که موشک‌های دوربرد حامل 
کلاهک‌های هسته‌ای در چندین کشور جهان اهداف 
مشخصی را نشانه رفته‌اند. در خاورمیانه بیش از ده میلیون 
انسان همچون اشباح تاریخ آواره‌اند و جنگ و وحشیگری 
بدویانه‌ای پس از دست‌کم بیست ‌و پنج قرن تاریخ مکتوب 
تمدن، بیخ گوش ما در جریان است.به نظر می‌رسد در چنین 
شرایطی هنرها و ادبیات ناگزیرند به یکی از قدیمی‌ترین 
پرسش‌های زیبایی‌شناسی پاسخ دهند: سودمندی شعر در 
چیست؟ چنین پرسشی در گرو دو پرسش دیگر است. 
اول، پرسش از نسبت کار ادبی یک نویسنده با نیروهای 
تاریخیِ حاضر در هستیِ اجتماعی اوست و دوم این ‌که 
وضعیت مخاطب در برابر وضعیت تالیفیِ نویسنده چیست؟ 
بنا بر این به جای آن که از شاعر به عنوان سیمایی منحصر 
به ‌فرد در ادبیات و جامعه حرف بزنیم، سیمایی که یادآور 
مفهوم مولف به عنوان فردی بیرون از زبان و تاریخ و جامعه 
است، مجبوریم از وضعیت مولف حرف بزنیم. وضعیتی که 
طی آن هم نیروهای تاریخ معنادار است، هم سنت ادبی و 
هم وضعی که توسط مولف در آن نیروها و سنت گرفته 
می‌شود. نویسنده‌ای که وضعیت تاریخیِ دورانش راخطاب 
می‌کند،نمی‌توانددربرابر ایدئولوژی مسلط تسلیم باشد و 
این حرف یعنی این‌ که کار او و زیبایی در کار او متضمن 
سیاستی است که در مقوله‌ی کارکرد ادبیات، وظیفه‌ی ادبیات 
و امثالهم می‌گنجد. برای مثال جیمز جویسِ داستان ‌نویس 
در دوبلینی‌ها، وضعیت تاریخی‌اش را در نسبت با جنگ 
داخلی ایرلند، جدال میان سلطنت‌طلبان و ملی‌گراها و 
سودای مهاجرت به اروپا مورد خطاب قرار می‌دهد. او خود 
می‌نویسد که در این آثار، اخلاق فرهنگی مردمان سرزمین‌اش 
و فلج عمومی حاکم بر این اخلاق را نقد می‌کند. هر چند 
که این اثر حاوی مقادیر معتنابهی داوری‌های اخلاقی شبه 
دینی باشد. در دوبلینی‌های جویس، ترتیبی از فضیلت‌ها در 
برابر معصیت‌ها، خم شدن بر تجربه‌ای کاملاً زندگینامه‌ای 
و بومی و تردید در ماندن در ایرلند و یا مهاجرت از آن‌جا، 
مصداق ادبی کردنِ تجربه‌ی یک مولف در یک وضعیت 
تاریخی است. به همین سیاق اگر بخواهیم نگاهی به سیر 
شعر حافظ موسوی بیندازیم، پیوندی معنادار میان تحولات 
سیاسی دوران و رویکردهای شعری او در می‌یابیم. در کتاب 
»دستی به شیشه‌های مه ‌گرفته‌ی دنیا« و »سطرهای پنهانی« 
راوی بر تجربه‌ی خود خم می‌شود و هر چند که تجربه را 
نمی‌توان به اتفاقی محصور در بدن و جمجمه‌ی افراد تعبیر 
کرد، میزان شدیدی از فردیت و وضعیتی منفک و برکنار از 

جامعه در این شعرها هست. 
در مجموعه‌ی »سطرهای پنهانی« با منظومه‌ای از مفاهیم 
سروکار داریم که نمودار چنین تجربه‌ای است. ملال‌انگیزیِ 
سیاست و کار سیاسی در جامعه‌ی دهه‌ی شصت و اوایل 
دهه‌ی هفتاد، فرو رفتن در کنج و پسله‌های امر شخصی، 
خاطره،تلاش برای احیای نوستالوژیک عشقی تاریخ‌ خورده 
و ناممکنیِ این تغزل و سرانجام پرداختن به مسئله‌ی طبیعت 
و زادگاه در کنار زبانی روان و برخوردار از ادبیاتی به نظر 
روزمره، سطرهای پنهانی را به اثری بدل کرد که مورد توجه 
بیشتر منتقدان و مخاطبان حرفه‌ای قرار گرفت. به روشنی 
پیداست که این مفاهیم متاثر از فضای سیاسی دوران پیش 
کشیده شده‌اند، جامعه‌ای بسته در اواخر دهه‌ی شصت و 
در موقعیت پس از جنگ که در آن امیدی نمی‌آموخت. 
آرمان‌ها از دست رفته بودند و فعالان سیاسی به تجربه‌ی 
خود با بدبینی نگاه می‌کردند. »شعرهای جمهوری« و »زن، 
تاریکی، کلمات« به طور صریح‌تری به جامعه باز می‌گردند 
و این مصادف است با تحولات سیاسی در میانه‌ی دهه‌ی 
هفتاد و پس از آن در »خرده ریز خاطره‌ها و شعرهای 
خاورمیانه« باز دیدی انتقادی نسبت به تجربه‌های شخصی و 
زندگیِ گذشته حاضر است. در این کتاب‌ها با زبانی روادار، 
نه چندان اعتراضی و شورشگر و تجربه ورز، کمر به انهدام 
هر خرده ‌روایتی که قرار است به سوژه هویت ببخشد بسته 
می‌شود، خرده ‌روایت‌هایی از خاطره تا عشق و مبارزه، 
اغلب به چالش و گاه به طنزی گزنده کشیده می‌شوند. 
همین تخریب سوژه و تغزل او از یکسو و خطاب کردنِ 
غرب و شاید بشود گفت تاریخ از سوی دیگر، در شعرهای 
خاورمیانه، با فروبستگی‌های سیاسی در دولت احمدی‌نژاد 
و به عبارتی شکست پروژه‌ی اصلاحات تناظر دارد. چنین 
قرائتی از پیوندهای میان امور سیاسی و محتوا و مفاهیم 
و زبان آثار ادبی متضمن یک جور تقلیل دادن ادبیات و 

ساده‌سازی مسئله است،.. ‌‌ادامه در ستون کافه نادری

چرا که آن میانجی‌ها و واسطه‌هایی را که امثال گلدمن و به طور حسین  نجاری )قسمت دوم(
کلی در سنت نقد مارکسیستی در میانگاه ادبیات و ساخت‌های 
اجتماعی و سیاسی در نظر گرفته شده‌اند، فروگذار می‌کند. به 
عبارت دیگر این طور دیدنِ ادبیات و سعی در هم ‌ارز کردنش 
با تحولات سیاسی بدون تفسیر مفاهیم در نسبت با بلاغت و 
بدون درکِ محتوایی از فرم و درکِ فرمال از محتوا، به نظر 
سهل‌انگاری می‌رسد اما در ارتباط با آثار حافظ موسوی، 
چنین رویکردی خبر از نقشه‌ای کلی در شعر او می‌دهد که 
یک نتیجه‌ی مشخص دارد و آن این‌که تجربه‌ی شعریِ حافظ 
موسوی یک بنیان اجتماعی دارد و بر بستری از وضعیت 

سیاسی و اجتماعی دوران جریان پیدا کرده است. 
چنین نگاهی در ادبیات که فرد، وضعیت فرد و مبادی زیبایی‌ 
شناسیِ کار او را صراحتاً درگیر جامعه می‌کند میراث‌برِ سنت 
شعر جدید ما از مشروطه به این طرف است. حقیقت آن است 
که امروز برای آن که مثلاً قیام دکابریست‌ها در دسامبر ۱۸۲۵، 
نقد آن و ماهیتِ تصویر آن در ذهنیت روسیه‌ی آن دوران 
بپردازیم، به »سوار کار مفرغی« پوشکین مراجعه می‌کنیم تا مثلًا 
به نوشته‌های بلینسکی، و حقیقتاً هم آن اولی بیشتر در تاریخ 
ماندگاری داشته است. چرا که صدای آن انسان اضافی و تحقیر 
شده در برابر مجسمه‌ی پتر کبیر، صدایی که می‌گوید »هنوز باید 
به من حساب پس بدهی« از سوار کار مفرغی شفاف‌تر و رساتر 
شنیده می‌شود. امروز برای آن که از پترزبورگ، از بلوار نوسکی 
در میانه‌های قرن نوزدهم، از شبح‌گونگی و انجماد و حالت 
برزخی آن تحت تاثیر حکومت پلیسی الکساندر اول بخوانیم، 
مایلیم به تصویر ادبی این شهر در آثار نویسنده‌ای مانند گوگول 
مراجعه کنیم تا آثار فلسفیِ امثال هرتزن و دیگران. هرچند که 
براهنی بعدها پشیمان شد اما اشاره‌ی او در مقاله‌ی اخوان شاعر 
بزرگ سرزنش جهان مبنی بر این‌ که هنر اخوان عبارت بود 
از مفهوم ‌بخشی به عناصر ناموزون و حتا جدا جدا نامفهومِ 
دوران، اشاره‌ی درستی است و این مفهوم ‌بخشی به تناقض‌ها 
و ریاکاری‌ها و رنج و زیباییِ دوران، کار ادبیات است، کار زبانِ 
ضمنی و تلویحی و مجازیِ ادبیات است و سیاست هم کم یا 
بیش برکنار از موضوعِ این مفاهیم نیست. انگار بیخود نبود که 
ارسطو شعر را به تاریخ‌نگاری ترجیح داد. با این پیش درآمد 
می‌شود گفت در شعر حافظ موسوی همین بس که از یک 
طرف آن نگاه نقاد جامعه‌گرا در آثار او کارکردی شعری پیدا 
می‌کند و از سوی دیگر مقولات زیبا کارکردی اجتماعی. اما 

به چه شکل؟
شهادت  پرچمداران  که  مشروطه  شاعران  اشعار  در  اگر 
روشنفکری و شاعریِ ما بودند، اگر در آن دوران شعر به دلیل 
این ‌که در نقطه‌ی کانونی فرهنگ ایران حضوری تاریخی 
داشت، پیام‌آور قانون و آزادی‌خواهی و مشروطه‌گری و حقوق 
فرد و آزادی مطبوعات و بیان و دخالت در سرنوشتِ سیاسی 
می‌شد، اگر در دوران مشروطه فیگور تازه‌ای به نام شاعر- 
روشنفکر در فرهنگ ما زاده شد و حتا عده‌ای چون فرخی 
یزدی و میرزاده عشقی به قتل رسیدند و عارف در انزوای پیرانه 
سریِ زود هنگامش به خاک پیوست، در شعر دورانِ ما انتظار 
می‌رود آن وضعیت تالیفی از حضور دیگری و ترس و تجربه‌ی 
سرخوردگی و مقاومت در برابر آن زیبایی بسازد و چنین نگاه 
و تحرکی در شعر حافظ موسوی حاضر است. در واقع ما 
تجربه‌ی نوخواهی سیاسی و سرنوشت آزاد فرد را در شعر 
دوران‌مان در درونی شدنِ این تجارب در ساحت‌های مختلف 
شعری باید جستجو کنیم. ساحت‌هایی از جمله دریافتنِ 
محل‌های استقرار ایدئولوژی در زبان، تجربه‌ی فرمِ جدید که 
ملازمِ مفهومِ آزادی است، نزدیک کردن هنر به زندگی روزمره 
و در نظر داشتنِ مازادِ این موانست و در نهایت دوری از تجرد 
محضی که نگاه کهن‌الگوی شعر ی ما را طی ادوار مختلف 
به جامعه کور کرده بود، هرچند که پاسخی در آستینِ وضع 
موجود بود. در شعرِ حافظ موسوی، بخصوص، پرهیز از این 
تجرد و انتزاع‌گرایی ویژگی قابل تشخیصی است. در واقع ما 
می‌توانیم از نوعی خردِ اغلب مفهومی در کار او نشان بگیریم. 
خردی شعری که به طور صریحی وضعیت سوژه‌ی ایرانی را 

در نظر دارد.
یکی از وجوه این خرد شعری در آثار حافظ آن است که ما از آن 
جنون ادبی که قابل تفسیر به مقولاتی از قبیل الهام، نبوغ رمانتیک 
و از خود به در شدنی که افلاطون ذکر می‌کند، نشانی نمی‌بینیم. 
در واقع شعر او حادثه‌ای در زبان نیست که در لحظه‌ی تجلی 
و به طور تصادفی تکوین پیدا کرده باشد. در اغلب شعرهای از 
کار درآمده‌ی او مثل »فرض کن«، »و بعد«، »پروژه‌ی شعرهای 
خاورمیانه« و »حالا خیال کن« با نوعی طرح‌ریزی و به قول 
براهنی »پیش‌اندیشی« در شعر رو به روییم. به روشنی پیداست 
که فونداسیون این شعرها ریخته شده است و حالا در لحظه‌ی 
سرایش، اثر از نفوذ خودآگاه در ناخودآگاه و یا از حلول 

ناخودآگاه در خودآگاه ساخته شده است.« 
بنا براین حافظ اساساً نه شاعر نشئه‌ای که شاعری بالنده و 
خردگراست و صد البته خود او نیز در فیلم مستند »گردو بر 
درخت مانده« اشاره می‌کند که عقلانیت ملموسی در بافتار 
اشعار او به ویژه شعرهای سال های اخیر ایشان جاری است.
عقلی که به عنوان ابزاری ویرایشگر بر احساس محض شاعر 
مستولی شده و به آن سمت و سوی آگاه‌مندانه می‌هد. بنا بر 
این سطر و ستون شعرهای حافظ به شکل هوشمندانه‌ای در 
زنجیره‌ی عقلانیت به حرکت درآمده و ساختار و بافتار شعر او 
در این مکانیزم معرفتی به استحکام می‌رسد. بنا بر این تعدادی از 
آثار ایشان در جریان یک فرایند لاجیکال و در یک مدار معقول 

و منطقی به مرتبه‌ی هنری نائل می‌شوند. 

هفت حوض-مهدی الماسی:حسین محمودی یکی از اساتید 
قلم‌زنی در استان زنجان بود که در طول زندگی‌اش در هنرهای 

مختلف از جمله نقاشی روی پرده تا قلم‌زنی فعالیت داشت.
محمودی به عنوان آخرین بازمانده از نسل نقاشان قهوه‌خانه‌ای 

در استان زنجان معرفی می‌شد.
این نقاش هنرمند با وجود اینکه از سال‌های کودکی این هنر را 
آغاز کرده بود اما اولین پرده نقاشی خود را با توجه به ارادتی که 
به ساحت امام حسین )ع( و یاران با وفایش داشت در سن ۱۶ 
سالگی از واقعه کربلا کشید. این عشق و ارادت موجب شد تا 
دومین پرده نقاشی آن به شمایلی از چهره حضرت عباس )ع( 
اختصاص یابد اگر چه با وجود همه علاقه‌ای که به آن پرده 
داشت، به یکی از مساجد کشور عراق که به نام نامی حضرت 

ابوالفضل العباس )ع( شهره بود، تقدیم کرد.
وی بعدها این علاقه‌مندی را در کشیدن پرده‌هایی با موضوع 
چهره امام علی )ع(، امام حسین )ع(، حضرت قاسم )ع( و 

وقایع دشت کربلا بیشتر نمایان کرد.
پرده‌های نقاشی این هنرمند زنجانی در برخی خانه‌های مردم 
زنجان هنوز هم وجود دارد چرا که مردم به دلیل علاقه به اهل 
بیت عصمت و طهارت )ع( تابلوهای این هنرمند زنجانی را 

خریداری و در خانه خود نصب می‌کردند.
حسین محمودی در سال ۱۳۱۹ شمسی در زنجان به دنیا آمده بود.
استاد حسین محمودی معروف به اژدر هنرمند پیشکسوت 
نقاشی قهوه خانه‌ای روز ۲۰ اسفندماه ۱۴۰۲در زنجان دار فانی 

را وداع گفت.

هفت حوض-جایزه‌»کتاب سال‌شعرایران به‌انتخاب خبرنگاران«  
راه‌یافتگان به مرحلۀ نهایی بخش ویژۀ شاعران بدون کتاب را در 

هجدهمین دورۀ خود معرفی کرد.
به گزارش دبیرخانۀ جایزه، 10 شرکت‌کننده از میان شاعرانی که 
تاکنون در ایران کتاب شعر منتشر نکرده‌ اما به‌اندازۀ یک کتاب، 
شعر دارند، به‌عنوان نامزدهای دریافت عنوان برگزیدۀ بخش 
ویژۀ جایزۀ کتاب سال شعر ایران به انتخاب خبرنگاران در دورۀ 

هجدهم معرفی شدند.
فهرست نام این شاعران، به ترتیب حروف الفباء نام خانوادگی 

شاعر، عبارت است از:
اسماعیل احدی امجزی

مرضیه  اسماعیلی
مهدیه رشیدی

صدیقه سادات علوی
رسول طاهری

فارد قربانی
سجاد ندومی
سولماز نعمتی
جواد هدایت

مجتبی هوشیارمحبوب
پیش‌تر، نامزدهای بخش کتاب سال این دوره از جایزه، به شرح 

زیر معرفی شده بودند:
-چکمه‌های پاشنه بلندت کودتا می‌کنند- میثم باقری فر، مهی 
در حال پاک کردن آینده - صابر سعدی‌پور، آداب شقه شدن 
در خانۀ پدرم ذبیح -رسول سیمیا، هیولای خانگی-گندم 
شاهمرادی، تن تن همان تنهاست - مهرگان علیدوست، گندم 
نشد سیب - امیر فلاح، صدای زنگوله در گردن باد - سیاوش 
قربانی‌پور، خودآزادی - نیما معماریان، پاییز وارونه - احسان 
موحد، شرابسالگی - سیده فاطمه موسوی، گوگرد - محمد 

موسوی قهفرخی و سیزنگر - سیدمهدی نژادهاشمی.
در دور پیشین و در هفدهمین دورۀ جایزۀ کتاب سال شعر 
ایران به انتخاب خبرنگاران، کتابی از »حسن متین راد« به‌عنوان 
برگزیده معرفی و از »کاظم سادات اشکوری« نیز برای یک عمر 

فعالیت شعری تجلیل شد.

ادامه‌ی یادداشت )بینش و منش شاعری حافظ(اژدربه ابدیت پیوشت

 او آخرین بازمانده از نسل نقاشان قهوه‌خانه‌ای استان بود

معرفی نامزدهای بخش ویژۀ جایزۀ 
شعر ایران به انتخاب خبرنگاران

پلیس زنجان در ایام نوروز آماده 
خدمت رسانی به مسافران است
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مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان گفت: در نتیجه 
اجرای طرح نظارتی ویژه ماه مبارک رمضان و ایام پایان سال 
که از هفتم اسفند ماه جاری در استان کلید خورده، ‌تاکنون 
۱۹۳ پرونده تخلف در واحدهای صنفی تشکیل و به تعزیرات 

حکومتی ارجاع شده است.
به گزارش ایرنا، مجید گلشنی منفرد با بیان اینکه ارزش ریالی 
پرونده های متشکله بیش از ۹۰۰ میلیون ریال است، ‌افزود: طی 
مدت اجرای این طرح، عدم درج قیمت بیشترین تخلف در 

واحدهای صنفی بوده است.
وی ادامه داد:‌ اجرای طرح نظارتی ویژه ایام پایان سال و ماه 

مبارک رمضان تا ۲۱ فروردین سال آینده ادامه می‌یابد.
گلشنی منفرد اظهار کرد: این طرح در قالب گشت های 
تعزیرات  صمت،  کل  اداره  بازرسان  حضور  با  مشترک 
حکومتی، اتاق اصناف و جهاد کشاورزی در راستای مقابله 
با هرگونه تخلف احتمالی، ‌جلوگیری از هرگونه کم فروشی، 
گرانفروشی و افزایش قیمت کالاهای محصولات مرتبط با 

بازار آخر سال و ماه مبارک رمضان اجرایی شده است.
وی افزود: در مدت زمان اجرای این طرح در حوزه خدمات 
نیز مراکز و دفاتر، شرکت‌های مسافرتی زمینی، ریلی، هوایی و 
دفاتر فروش آنها، حمل و نقل درون شهری و برون شهری، 
اماکن تفریحی و فرهنگی، سیاحتی و زیارتی، واحدهای 
اقامتی، غذاخوری ها، رستوران‌های بین شهری، نظارت بر 
عملکرد انبارها و سردخانه ها، میادین میوه و تره بار، خدمات 
خشکشویی و قالیشویی نیز مورد بازرسی و نظارت قرار 

خواهد گرفت.
گفت:  زنجان  استان  تجارت  و  معدن  مدیرکل صنعت، 
شهروندان می توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف اعم 
از گران‌فروشی، عدم درج قیمت و یا سایر تخلفات موارد 
www.124.ir..را با شماره تلفن ۱۲۴ گزارش و یا در سامانه

ثبت  کنند.
استان زنجان حدود ۴۰ هزار واحد صنفی دارد.

مدیر گروه بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی استان 
زنجان گفت: همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان ۱۰ تیم 
بازرسی بهداشتی از مراکز عرضه مواد غذایی از قبیل قنادی‌ها 

و رستوران‌ها نظارت می‌کنند.
به گزارش ایرنا، جلیل نصیری افزود: این نظارت ها به صورت 
گروهی و میدانی از ساعت هشت صبح تا ۲۰ شب انجام می 
شود و گاهی با توجه به تقارن ایام نوروز با ماه مبارک رمضان 
تا ساعت ۱۲ شب نیز ادامه می یابد.وی با بیان اینکه در این 
مدت، نظارت بر مراکز عرضه زولبیا و بامیه، آش و حلیم برای 
جلوگیری از تخلفات افزایش می یابد، اضافه کرد: از شهروندان 
درخواست می شود مواد غذایی مورد نیاز خود را از مراکز معتبر 
و مجوز دار تهیه کنند.این مسوول با بیان اینکه بهداشت محیط 
دانشگاه علوم پزشکی استان آماده دریافت شکایات مردمی 
است، گفت: سامانه تلفنی ۱۹۰ در وزارت بهداشت برای ثبت 
و رسیدگی به شکایات مردم از رستورانها و اغذیه فروشی 
ها و تخلفات مربوط به مواد غذایی و آلودگی‌های محیطی 
آماده است.نصیری افزود: در صورتی که موارد گزارش شده 
اورژانسی باشد، کارشناسان بهداشت محیط در کوتاه ترین زمان 
به آنها رسیدگی می‌کنند.مدیر گروه بهداشت محیط دانشگاه 
علوم پزشکی استان زنجان خاطر نشان کرد: تمامی نیروهای 
بهداشت محیط شامل ۱۶۰ کارشناس در طول ایام تعطیلات 
نوروزی در آماده باش هستند و بر تمامی مراکز عرضه مواد 

غذایی در سطح استان نظارت خواهند کرد.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان زنجان گفت: همزمان 
با ماه مبارک رمضان ساعات پخت ۱۹۸واحد بربری و سنگک 

سطح شهر زنجان افزایش یافت.
به گزارش ایرنا، ولی اله زمانی افزود: بر اساس برنامه اعلام 
شده فعالیت کاری این نانوایی ها سطح شهر زنجان همزمان 
با آغاز مبارک رمضان تا ۲۱ فروردین ماه ۱۴۰۳از ساعت 
۱۵بعدازظهر تا یک ساعت بعد از افطار تعیین شده است.
وی اظهارداشت:این‌واحدهای نانوایی بربری وسنگکی دراین 
مدت براساس سهمیه تخصیصی به شهروندان خدمت رسانی 
خواهند کرد.زمانی یادآورشد:این واحدها طبق برخی فاکتورها 
از قبیل مسیرهای پرتردد، خیابان‌های اصلی، شهرک‌های 
اقماری پرجمعیت، مناطق محروم و حاشیه شهر زنجان 
انتخاب شده اند.مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان زنجان 
ادامه داد: بررسی صحت عملکرد واحدهای نانوایی بربری و 
سنگک مشمول تخصیص آرد به صورت روزانه و مستمر انجام 
خواهد شد.وی اظهار داشت:بر اساس تصمیم اعضای کارگروه 
آرد و نان استان زنجان ۱۸۰ تن سهمیه آرد به این نانوایی ها برای 
افزایش ساعات پخت در سطح شهر زنجان تخصیص خواهد 
یافت.زمانی خاطر نشان کرد: ۱۲۷ واحد نانوایی بربری با افزایش 
۹۸ تن و ۷۱ واحد نانوایی سنگک با افزایش ۶۰ تن سهمیه آرد 

برای افزایش ساعات پخت اقدام خواهند کرد.
استان زنجان دارای حدود یک هزار و ۶۰۰ واحد نانوایی فعال 

شامل لواش، بربری، سنگک و تافتون است.

مدیرکل بهزیستی استان زنجان گفت: هم اکنون ۳۰ هزار خانوار 
شامل ۱۰۰ هزار نفر تحت پوشش این سازمان هستند که 

خدمات متعددی به آنها ارائه می‌شود.
به گزارش ایرنا، روح الله خدابنده لو روز دوشنبه در نشست 
با خبرنگاران به برنامه این اداره کل در آستانه ماه رمضان و 
عید نوروز اشاره کرد و افزود: خروجی های تحت پوشش 
بهزیستی کمتر است و بهزیستی پس از اعطای وام اشتغال‌زایی 
هم مستمری را قطع نمی کند، بنابراین تسهیلات نیز برای 
توانمندی سازی اعطا می شود که در این زمینه نظارت لازم 

انجام می گیرد.
وی اظهار داشت: ۶۴ درصد افراد تحت پوشش مستمری بگیر 

و ۳۶ درصد از سایر خدمات بهره‌مند هستند.
این مسوول ادامه داد: در ماه مبارک رمضان برنامه های مختلفی 
از قبیل ضیافت مهربانی، افطاری ساده در مراکز، ضیافت خانه 
خدا، ضیافت همدلی، عید همدلی و دیگر برنامه ها برگزار می 

شود.
وی به فعالیت خط ۱۴۸۰ در طول تعطیلات نوروزی اشاره 
کرد و گفت: این خط در زمینه های مختلف مشاوره‌ های لازم 
را ارائه می کند و بیشترین تماس گیرندگان با آن مادران هستند 

و این نکته مثبتی است.
خدابنده لو به فعالیت اورژانس اجتماعی در پنج شهرستان 
زنجان، خدابنده، ابهر، خرمدره و طارم اشاره کرد و افزود: کودک 
خیابانی در شهر نداریم اما کودک کار وجود دارد و بررسی 

ها نشان می دهد خانواده های 
مالی  مشکلات  دچار  آنان 
هستند و در این خصوص 
ارائه  لازم  های  مشاوره  نیز 

می‌شود.
وی به فعالیت مراکز شبانه 
روزی تحت پوشش‌ بهزیستی 

اشاره کرد و گفت: هم اکنون کمپ ماده ۱۶ در حال احداث 
است و به معتادان متجاهر اختصاص دارد که با تخصیص اعتبار 

از سوی ستاد مواد مواد مخدر سال آینده افتتاح خواهد شد.
این مسوول با بیان اینکه شمار زنان معتاد استان بسیار محدود 
است ادامه داد: اقدامات لازم برای بازتواتمند سازی آنان و 
نظارت های جدی در خصوص کمپ های اعتیاد انجام می 
گیرد. وی با بیان اینکه مرکز کاهش آسیب اجتماعی » شلتر« 
زنجان، در حال فعالیت است گفت: معتادان کارتن خواب و 
بی خانمان را با ارائه خدمات پزشکی، غذای گرم، استحمام، 
برنامه های آموزشی، انجام آزمایش ایدز و خواب شبانه تحت 

پوشش قرار می دهد.
این مسوول یادآور شد و خاطرنشان کرد: میانگین پذیرش در 
این مرکز ۷۰ نفر است و در زمان برودت هوا امکان پذیرش 
برای ۱۲۰ نفر نیز فراهم می شود که در نوروز نیز خدمت رسانی 

خواهد کرد.
مدیرکل بهزیستی استان زنجان با بیان اینکه در حوزه مشارکت 
پویش مومنانه نیز تا کنون بیش از ۱۱۰ میلیارد ریال کمک های 
مردمی، نقدی، غیر تقدی و خدماتی جذب شده است گفت: 
در سال جاری ۱۵۰ واحد مسکونی در اختیار مددجویان تحت 
پوشش‌ قرار گرفته است و تسهیلاتی هم برای واجدین شرایط 

داده می شود.
به گفته وی، در ۱۰ ماهه سال جاری ۶۰۰ شغل برای مددجویان 

تحت پوشش این سازمان ایجاد شده است.

 ایستگاه شماره هشت آتش نشانی شهرداری زنجان در میدان 
جدید میوه و تره بار این شهر به بهره برداری رسید.

به گزارش ایرنا، شهردار زنجان روز دوشنبه در آیین بهره 
برداری از این ایستگاه گفت: مجموعه اقدامات در حوزه 

مدیریت شهری حاکی از تحولگرایی در شهر است.
علیرضا فیروزفر ادامه داد: در حوزه ایمنی و آتش نشانی 
و مدیریت بحران اقدامات قابل توجهی انجام و تجهیزات 

مناسبی برای خدمات رسانی تأمین شده است.
وی افزود:طی ۲ سال اخیر حوزه ایمنی و آتش نشانی 

عملکرد  مناسب و خوبی داشتند.
رییس شورای اسلامی شهر زنجان نیز در این برنامه گفت: 
خدمات شهری از جمله در زمینه ایمنی و آتش نشانی طی 
۲ سال گذشته توسعه مناسبی داشته و اگر مقایسه ای با سال 

های پیش داشته باشیم به این موضوع پی خواهیم برد.
دست  در  عمرانی  های  طرح  به  مقدم  ناصحی  مجید 
اجرای شهرداری اشاره کردوافزود:جهت‌گیری مادر شوراو 
شهرداری زنجان اتصال مناطق مختلف شهر است تا شاهد 

یک شهر جزیره ای نباشیم.
مجید امیرفضلی، مدیرعامل سازمان آتشنشانی و خدمات 
ایمنی شهرداری زنجان نیز با بیان اینکه با راه اندازی ایستگاه 
آتش نشانی شماره هشت نسبت جمعیت شهر زنجان به 

تعداد ایستگاههای آتش
نشانی مورد نیاز به حد استاندارد رسید، گفت: این ایستگاه 
یک مرکز مادر تخصصی و مجهز است و برای حوزه 

آموزش نیز از ظرفیت آن بهره خواهیم گرفت. 
اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی زنجان، مراسم افتتاحیه 
هشتمین همایش ملی تعامل صنعت و دانشگاه به میزبانی اتاق 
بازرگانی زنجان عصر امروز چهارشنبه ۱۶ اسفندماه با حضور 
میهمانان کشوری و استانی در سالن همایش‌های مهرانه برگزار 

شد.
صمد یوسفی اصل رئیس اتاق بازرگانی زنجان در این جلسه 
با بیان اینکه در تحقیق واحد توسعه بانک جهانی در رابطه با 
کشورهای دارای توسعه اقتصادی، نقش دانشگاه را به عنوان 
یکی از مهم‌ترین عوامل توسعه برشمردند، تصریح کرد: 
دانشگاه‌ها می‌توانند در این زمینه با تقویت ارتباط با صنعت 

منجر به حل بسیاری از مشکلات شوند.
وی با اشاره به این‌که امکان خرید و دسترسی به تجهیزات با 
وجود تحریم‌ها و مشکلات فراهم است، اظهار کرد: دانشگاه‌ها 
می‌توانند در حوزه مدیریت نقش کمکی و کلیدی موثری داشته 
باشند و ورود این قشر از جامعه به این  مباحث و عرصه‌ها 
موجب بهبود محیط کسب و کار در استان زنجان شده است.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع معادن و کشاورزی زنجان، با 
بیان اینکه یکی از آیتم های 
توسعه اقتصای جامعه زنجان 
داشتن مسئولان دانشگاهی 
اسـت که با مـدارج بـالای 
علمـی در تلاش هســتند، 
ادامـه داد: »دانـــش« یکــی 
از آیتــم‌های توســـــعه در 
کشـورهای توسـعه یافـته 

محسوب  می‌شود.
صمدیوسفی اصل،تصریح 
کرد:اگـر زنجـان‌درفصـول 
مختلف، رتبه‌ی سوم در 
حـوزه‌ی»کسـب و‌کـار« را 
کسب کرده مرهون حضور 

شخصیت‌‌های علمی در راس مسئولیت‌های استان و تلاش 
آن‌ها برای ارتباط مستحکم بین صنعت و دانشگاه بوده است.

وی، گفت: با تولید علم و دانش و تعامل صنعت و دانشگاه 
بیش از پیش به تجهیزات دسترسی خواهیم داشت  و دانشگاه 
ها کمک حال صنعت هستند.به گفته یوسفی اصل، مدیریت 

مدیران برای تامین تجهیزات  امکانات مهم و اساسی است.
در ادامه این جلسه حسین میرمحمد صادقی رییس موسسه 
آموزشی و پژوهشی اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه 
هشتمین همایش ملی تعامل صنعت و دانشگاه در زنجان با 
رویکرد توسعه متوازن و پایدار برگزار می‌شود، اظهار کرد: 
کشور ما امروز نیاز به توسعه متوازن و پایدار دارد و در همین 

راستا این همایش به این اسم نامگذاری شده است.
وی با بیان اینکه با وجود اینکه سابقه صنعت و دانشگاه هر دو 
در حدود ۷۰ سال در ایران است، تصریح کرد: اما این دو در 
طی این سال‌ها رابطه معناداری با یکدیگر نداشته و اگر بخواهیم 

به دانشگاه نسل سوم و چهارم 
دست پیدا کنیم باید تعامل این 

دو بخش را تقویت کنیم.
میرمحمد صادقی با بیان اینکه 
برای تقویت تعامل صنعت 
و دانشگاه و تقویت آن نیاز 
به آینده پژوهی داریم، گفت: 
چون ما امروز هر آنچه انجام 
دهیم از آن آینده خواهد بود و 
این مهم است تا در همایش 
اثرات عملی آن  سال آینده 
را در استان فرهنگی زنجان 

شاهد باشیم.

۱۹۳پرونده تخلف با اجرای طرح 
نظارت بر بازار در زنجان 

تشکیل  شد

۱۰ تیم بازرسی بهداشتی بر مراکز 
عرضه مواد غذایی در زنجان 

نظارت   می‌کنند

ساعات کار نانوایی‌های زنجان
 به مناسبت ماه رمضان افزایش یافت

ایستگاه آتش نشانی 
در میدان جدید میوه و تره بار 

زنجان به بهره‌برداری رسید

محمدرضا بهرامن نایب رییس اتاق بازرگانی ایران نیز در این 
همایش با تاکید بر اینکه نقش منابع انسانی از دغدغه‌های جوامع 
تولیدی است، اظهار کرد: موضوع آموزش اولیه در هر بخش و 

پست کلیدی اثرات بسیار مطلوبی در پی خواهد داشت.
محمد رضا بهرامن، با اشاره به اینکه معنای تعامل قبول کردن 
همدیگر است، اظهار داشت: توسعه زمانی رخ در جامعه 
می‌دهد که مدیران توسعه‌ای مجهز به علم و آگاهی داشته باشیم.
 نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران، با بیان اینکه آموزش در برنامه 
هفتم حائز اهمیت است، ادامه داد: امروز علم و آگاهی در منابع 

انسانی مهم‌ترین دغدغه جامعه است.
وی، با اشاره به نگرانی‌ها و دغدغه‌های منابع انسانی، تصریح 
کرد: اتاق بازرگانی دارای نقش اساسی برای تعامل بین صنعت 

و دانشگاه است.
به گفته عضو کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران، ما 
نیازمند آموزش منتخبین مردم در مجلس نیز هستیم، یادآورشد: 
اجازه بدهید اعضای اتاق بازرگانی در کنار شما برای آموزش 
حضور داشته باشند تا شاهد آثار مطلوب در این زمینه با صرف 

کمترین هزینه ها باشیم.
 این مسئول کشوری، نقش آفرینی فعالان اقتصادی و تولیدی 
کشوری را مهم ارزیابی کرد و گفت: اتاق زنجان آمادگی 
کامل برای ایجاد فضای آموزشی برای نمایندگان و متقاضیان 

حوزه‌های مختلف را دارد.
وی، با اشاره به اهمیت حرکت‌های توسعه ی توام با تعامل 
دانشگاه و صنعت در کنار هم، ادامه داد: ما بدون آینده نگری 
نمی‌توانیم برنامه ریزی اساسی در جامعه برای رشد و توسعه 

متوازن و پایدار داشته باشیم.
بهرامن، با اشاره به وجود فضای مطلوب برای استفاده از 
ظرفیت های تولید ی در راستای توسعه ی اقتصادی کشور و 
استان،افزود: با تعامل و  دست به دست هم دادن سه قوه می توان 

اقدامات اساسی در توسعه اقتصادی  را انجام داد.
وی با بیان اینکه هوش مصنوعی به سرعت در حال حرکت 
و توسعه است، گفت: ما در کشور مجبور به حرکت هستیم تا 

نقش خود را برای مردم و کشور به درستی اجرا کنیم.
نایب رییس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه کشور ما امروز نیاز 
به توسعه اقتصادی دارد، ابراز کرد:باید روبه جلو حرکت کنیم و 
به معنای واقعی کلمه کشور را به رشد پیش‌بینی شده در برنامه 

هفتم توسعه اقتصادی برسانیم.
محمد نهاوندیان معاون سابق رییس جمهور ایران نیز در این 
جلسه با اشاره به نقش اتاق بازرگانی در تعامل و ارتباط موثر 
بین صنعت و دانشگاه، گفت: برگزاری این قبیل همایش‌ها جای 

تقدیر دارد.
وی با تاکید بر اینکه توسعه متوازن و پایدار از اهمیت بسیار 
بالایی برخودار است بر نقش اتاق‌های بازرگانی در این بخش 

تاکید کرد.
نهاوندیان گفت: باید در راستای توسعه تاب آوری داشته باشیم 
و بتوانیم با تغییر و تحولات آینده هم گام باشیم و بتواینم  با 
توسعه  متوازن و پایدار با توجه به سلایق متفاوت در عرصه‌های 

مختلف به سمت پیشرفت و موفق حرکت کینم.
به گفته معاون سابق رئیس جمهور، تعامل صنعت و دانشگاه 

در راستای توجه به مطالعات آینده پژوهی در دنیا و ایران با 
توجه به تغییر تحولات جامعه شناختی و همچنین محیط 

زیستی حائز اهمیت است.
وی، با اشاره به اهمیت روند های کلان نگری آینده در مطالعات 
پژوهشی با رویکرد کربن زدایی، تصریح کرد: آثار گرمایش 

زمینی دارای تحولات زیست محیطی  عمیق و فراوانی است.
نهاوندیان، تغییر ساختار و زیست شناسی مصنوعی را در حوزه 
توسعه در حوزه های مختلف مهم ارزیابی کرد و گفت: جنگ 
سرد فنون اقتصادی از جمله محورهای مهم در آینده است که 
ضروری است جوامع در راستای رشد و توسعه به سمت 

پیشرفت حرکت کند تا از دیگر جوامع پیشرفته عقب نماند.
وی ارتباطات انسانی درفضای مجازی‌وایجاد بحران‌های زیستی 
و، واقعی سازی مجازی غیر واقعی را از جمله بحران های 
ارتباطات اجتماعی برشمرد و گفت: جامعه باید در راستای 

هوش دیجیتالی و آواتارهای شاهد پیشرفت هایی باشد.

 به گفته نهاوندیان ، ایران در بازه‌ی 50 ساله‌ی اخیر شاهد رشد 
کمتری نسبت به کشورهای دنیا و همسایگان خود در آسیا و 
اروپا را داشته است، اضافه کرد: در 20 سال اخیر کشور های 
دیگر دارای  سرعت رشد و پیشرفت خیلی بیشتر از کشور 

ما را داشتند.
وی، با اشاره به اینکه در آینده کشور هایی دوام خواهند داشت 
که دارای رشد های کمی بوده باشند، تاکیدکرد: ضروری است 
برای داشتن نگاه توسعه‌ی متوازن و پایدار درخصوص تغییر و 

تحولات اقدامات سازنده داشته باشیم.
به گفته وی،ما باید موتورهای توسعه اقتصادی متفاوت‌تر از 
گذشته را برای تعریف رشد و توسعه داشته باشیم و همچنین 

بحث مهاجرت جوانان و نخبگان از ایران را جدی بگیریم.
پروفسور یوسف ثبوتی چهره ماندگار علمی و بنیانگذار 
دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان نیز در ادامه این 
جلسه با بیان اینکه رشد تکنولوژی با سرعت بسیار بالایی در 
حال حرکت است، ابراز کرد: در همین مدت کم اخیر هوش 
مصنوعی در دنیا کارهایی کرده است که در دنیا در حال 

پیشرفت و توسعه است.
مصطفی طاهری نماینده 
زنجان و طارم در مجلس 
در  نیز  اسلامی  شورای 
به  اشاره  با  جلسه  این 
اینکه اتاق بازرگانی ایران 
در حوزه صنعت و معدن 
ظرفیت بالایی در بخش 
پژوهش دارد، اظهار کرد: 
نیروی کار ماهر یک نیازی 
است که باید به آن توجه 
شود و می‌توان بر روی 
تکنسین‌های ماهر توجه 

جدی داشت.
وی با اشاره به اینکه ارتباط بین دانشگاه و صنعت طی سال‌های 
گذشـته در حد شـعار بوده اســت،گفت: بخشـی از ایـن 

موضـوع به آیین‌نامه‌های دانشـگاه مرتبط  است.
محسن افشارچی استاندار زنجان در این جلسه با بیان اینکـه  
بهـره‌وری  مشـکلاساسی اکثرحوزه‌ها می‌باشد، تصریح کرد: در 
نامه به رییس جمهور خواهان اختیارات به استان‌ها جهت رفع 

مشکلات و حرکت توسعه‌ای شده‌ایم.
وی با بیان اینکه اعتماد به استان‌ها موجب کارآمدی خواهد 
شد، تصریح کرد: قوانین دست و پاگیری وجود دارد که باید 
حذف شود.استاندار زنجان با بیان اینکه قانون جهش دانش‌بنیان 
قانون بسیار خوبی است که باید به آن توجه شود، ابراز کرد: اتاق 
بازرگانی به این قانون باید توجه ویژه داشته باشد و از آن برای 

توسعه استفاده نماید.
محمدمهدی تهرانچی رییس دانشگاه آزاد اسلامی نیز در این 
جلسه با بیان اینکه شاهد تغییر نسلی در همه بخش‌ها از جمله 
دانش و تجارت هستیم که 
همگی نو شده است، اظهار 
کرد: باید در راستای نزدیکی 
بین صنعت و دانشگاه حرکت 
شود چرا که مدل‌های گذشته 
مقام  نیست.این  پاسخگو 
اینکه  به  اشاره  با  مسدول 
اقتصاد پویا می‌طلبد که به 
نوآوری توج شود، تصریح 
کرد: نهاد دانشگاه می‌تواند 
نقـش موثـری در توسـعه 
مهارت‌های جدید و صنایع 

فناورانه ایفا  نماید.

دانشگاه‌ها مهم‌ترین عامل توسعه صنعت و محیط کسب و کار

۳۰ هزار خانوار تحت پوشش‌ 
بهزیستی زنجان  هستند 


